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 سخن نخست
 

آورد سیر و سفری است کاشفانه و عاشقانه در رهگذر يك ، رههااندوه شیرین گذشته
اه و بلند، هايي کوتچند و سرودههايي ايست از نوشتهآوردهزندگي کودکانه تا طبیبانه، و فراهم

 و خاطراتي دلپسند از خويشاني مهروند و دوستاني دلبند و آشناياني ارجمند. 
از و سبازگويي رخدادهايي بسیار عادی و روزمره، تا بازنويسي رويدادهايي سرنوشت

و  يسری پیش آمده، در واقع بازبینکننده که در طول زندگانیم از کودکي تا پیرانهتعیین
ها، که درآمیخته با عطر شیرين اندوهي تخدير های خاطراتي است از گذشتهبازگشايي لايه

است. در اين دفترها از بسیاری از خويشان و دوستاني نیز ياد کننده، در ذهنم رسوب کرده
گمان، آنان خاطرات اند و بيای از رويدادها با من سهیم بودهام که که در تجربة پارهکرده
 کشان را با نويسنده، از نو خواهند زيست. مشتر

ة ها را به ديدچشم از لطف و کرم شما چنین دارم که کم و کاست بازگويي اين رخداد
اغماض بنگريد و آن را زايیدة ذهن فراموشکار و متذوقي بدانید که اينك در هفتمین دهة 

اغذ دوانده سش را بر کزندگي، خاطرات خود را به سیاق نثر کشیده، و قلم شکستة نسخه نوي
 است و بس. 

 

در اين دفتر اما، سخن از گذر از دوران نوجواني است که در دبیرستان طي شد. اين 
شود و با اخذ ديپلم متوسطه از دبیرستان البرز، در خردادماه آغاز مي 1337دوره از تیرماه سال 

 رسد. به پايان مي 1343
 

                                                              
 1394هرماه م  –شیراز                                                           
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یت با موفقدورة دبستان برگزار شد و امتحانات سال ششم ابتدايي  1337در خردادماه       
به کلاس اول دبیرستان البرز  1337دوازده ساله بودم و از مهرماه سال اينك . به انجام رسید

شهريورماه بود که  31اما در واقع نخستین روزی که به دبیرستان رفتیم، رفتم. تهران مي
همة ما سال اولي ها را در کاخ ورزشي نیرو جمع کردند و پس از سخنراني دکتر مجتهدی، 

کلاس اول داشت  18، دبیرستان البرز 1337ا را به آگاهي ما رساندند. در سال هکلاس بندی
ق دادند. من به اتفاها جا ميکه شاگردان را به ترتیب حرف اول نام خانوادگي آنان، در کلاس

جا  15شد، در کلاس يك شايد هفتاد نفر ديگر که همه نام فامیلمان با حرف میم شروع مي
 هايمان به طور رسمي و جدی آغاز شد.   ماه، کلاسگرفتیم و از اول مهر

 

خانة ما در کوچة مهاجر واقع در خیابان ايرانشهر شمالي، و کمي پايین تر از خیابان       
 کردم.کريم خان زند بود و من هر روز چهار بار مسیر خانه تا دبیرستان را پیاده طي مي

ای روزانه، هدبیرستاني من در مسیر اين پیاده روینخستین خاطرات عزيزترين و يکي از     
های بسیاری را مصروف بررسي شود که بعدها سالبه خواجه حافظ شیرازی مربوط مي

 ديوانش کردم.  
سر راه خود از مدرسه به خانه، پشت ويترين نوشت افزار روزهای دبیرستان و اولین در      

 حافظو منقش از يك ديوان کوچك به م مشدر خیابان شاهرضای آنروز، چ باوفافروشي 
 شد. تمامي آرزوهايم در تملك آن خلاصه ميافتاد و از آن پس 

 

   
 سال اول دبیرستان

 

ول پپنجاه ريال بود. بنابراين هر روز  ؛را يك بار قیمت کردمو زيبا اين ديوان کوچك 
کردم تا زماني که پولم کفاف خريدن آن را جمع مي، گرفتماز مادرم ميتوجیبي خود را که 
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ر رفتم و ببدهد. اما گفتني است که هر روز، و روزی چهار بار که پیاده از خانه به مدرسه مي
بودم. پولم را همیشه در جیبم  باوفاگشتم، مراقب وجود آن ديوان عزيز در ويترين مغازه مي

 کردم.ماری ميشمردم و روزشداشتم، روزی ده بار آن را مينگه مي
با نهايت وحشت متوجه شدم که حافظ من  ،گشتميك روز ظهر وقتي به خانه بر مي

از آن گوشة مالوف ويترين ناپديد شده است. ترديدی نبود که عاقبت کسي آن را خريده و 
فهمیدم و در حالیکه از از تملك همیشگي من خارج کرده است. حالم را ديگر درست نمي

لرزيدم، با چشماني پر اشك به داخل مغازه رفتم و با صدايي گرفته و محزون ناراحتي مي
 سراغ ديوان را گرفتم. 

ا، هآقای باوفا که مبهوت شده بود، مدتي مرا برانداز کرد و سرانجام از رديف قفسه
نم. دانستم که چه بايد بکديوان ديگری همانند آن بیرون کشید. کمي آرام گرفتم اما نمي

هرطور بود با بغض به او حالي کردم که هنوز پول کافي برای خريد آن ندارم. آقای  همینقدر
 باوفا که پريشاني مرا ديد پرسید : 

   چقدر داري؟ –
 

های لرزان روی پیشخوانش ريختم. سي و هشت ريال بود. هايم را با دستتمام سکه
دم گذاشت. ديگر نفهمیفرهنگمرد زرتشتي سری به رضا تکان داد و ديوان حافظ را جلويم 

و ندانستم که از آنجا تا خانه را دويدم يا پرواز کردم. حافظ محبوبم در دستم بود و آن را 
 ام.داشتههنوز هم نگه
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 ترجیع بند عمتان و خالتان !
 

، که ودب رفتم. دبیر عربي ما آقای عماد افشاربه کلاس سوم دبیرستان البرز مي 1339سال 
ن داد. يکي از ايدستوری مشکل زبان عربي را با پشتکار به خورد ما ميقواعد و قوانین 

ه دوستان ک ،در قالب يك بیت شعرو  به نام فتحتان و ضمتانای بود قوانین پیچیده، قاعده
  نام گذاشته بودند.  عمتان و خالتانهمشاگردی به شوخي، آن را قاعدة 

 

 كسر و فتح و كسر و كسر و ضمتان /   فتح و ضم و فتح و كسر و فتحتان
 

شب از بس با قواعد اين زبان سر و کله زدم و حرص خوردم، اين ترجیع بند را يك
 ساختم و بدون ذکر نام، به نشاني دفتر دبیرستان و برای آقای عماد افشار پست کردم.

 

 تا كه آگه گــردي از رازي نهان  اي دبیـــر محتـرم این را بخـوان 

 در گـریزیـم از همین و از همان  تـازي و درس ســـخت آنمكتب 

 در تفكر بود و گیـج و سـرگران  مدرســه دیـدم كـسي حیــاطدر 

 كاین چنین اندوهگیني زین میان  پیش رفتم گفتم آخـر بهـر چیست

 اي فغـان از دست قـوم تازیـان  هان!  گفت و عرش به فریادش رفت

 چیست تكلیف من اندر این میان   رابیـم مـن نـدانـم فـارس یـا اعـ

 باید این را گفت و یا بنوشت آن  پس زبـان پــارسي را ترك گـوي

 فتح و ضم و فتح و كسـر و فتحتان       

 كسر و فتح و كسر و كسر و ضمتان      

 جملـگي اهل كـتاب و علـم و دین  دوش در جمعي نشستم این چنین

 مجتمع بودنـد همچون هفت سین  واندانـش انـدوز و ادیب و درسخ

 در عوض، تـاریخ باشـد دلنـشین  هست سخت ار حساب گفتا یكي آن

 هیچ درسي نیست دلكش این چنین  دیگري گفتـا كه جغرافي خوشست

 هیـچ بحثي نیست خوشتر در زمین  ومـوان دگر گفتــا كه بهتــر از عل

 و بس انـدوهگینسخت اندر فكـر   زان میان خاموش بود  تن یك لیك

 پارسي را بـن، عـرب كنـد از زمین  عاقبت آشفت و گفت اي دوسـتان

 تا كي این را گفت و یا بنـوشت آن  كي آن را گفت و باید این نوشت تا

 فتح و ضم و فتح و كسـر و فتحتان      

 كسر و فتح و كسر و كسر و ضمتان      
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های سوم متوسطه در دبیرستان البرز، شانزده کلاس بود و آقای تعداد کلاس ،سالآن
ايد لابد ببا آن اندام کوچك و جمع و جور، و با آن سبیل نازك و عینك پنسي، عماد افشار 

 در بین اين همه کلاس برده باشد. تا سرانجام ترجیع بند،رنج فراواني در جستجوی شاعر اين 
به ناچار خود را معرفي کردم و همانجا شعر را برای  موضوع را در کلاس ما نیز مطرح کرد.

 هايم خواندم. همکلاس

 
 اي ؟از كجا آورده

 

جا ختم نشد. زيرا آقای عماد افشار در عین حال که از نو جوان شاعر اما قضیه به همین
ه کد گفت، اما واقعاً باور نکرده بواحسنت مي عمتان و خالتان!کرد و به گويندة شعر تقدير مي

ه زبان زد، بهايي که به من ميمن ناظم اين ترجیع بند باشم. بالاخره پس از گوشه و کنايه
آمد و قرار شد موضوعي به من بدهد تا در بارة آن شعری بگويم و اين شبهه برطرف شود. 

 آنگاه تاملي کرد و گفت : 
 .موضوع روز مملكت است. راجع به آن شعري بساز ،ايقضیة از كجا آورده –
 

سر و صدای زيادی به پا کرده بود.  اي؟از كجا آوردهآن روزها در مملکت قانوني به نام 
حضرات عجالتا يقة يك نظامي بلند پاية تجارت پیشه را به نام سپهبد کیا، البته با احترام 
تمام گرفته بودند و با بهانه قرار دادن اين قانون، با رقبای خود و با دله دزدان کوچك و 

 کردند. م بیت المال تسويه حساب ميدست چند
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به من فرصت داده بود، اما عصر همان هم گرچه عماد افشار با سخاوتمندی دو ماه 
روز وقتي زنگ پايان مدرسه را در ساعت چهار و بیست دقیقه زدند و مطابق معمول، پیاده 

م. را تقريبا در ذهن داشتخیابان ايرانشهر شدم، کلیات شعر مان در خانهراه کالج راهي از چهار
شب از نیمه گذشته بود که شعر را پاکنويس کردم و صبح فردا به دبیرستان بردم. در راهروی 

الدين افشار، ناظم طبقة خودمان را يافتم و شعر را طبقة دوم ساختمان مرکزی، آقای جلال
 به دستش دادم تا به آقای عماد افشار بدهد. 

 

 ؟ايمه گلبرگ رنگین از كجا آوردهـاین ه  ؟ايكجا آورده گفت بلبل با گلي: كاین از

 ؟اين از كجا آوردهـبرگهاي سـرخ  خونی  سـرخي رنگت مثال سـرخي خـونم بود

 ؟اياین دل بي مهر سنگین از كجا آورده بازگویم بر تو فصل عشـق، پاسخ گو مرا

 ؟اياز كجا آوردهوین شمیم  و عطر مشكین   اي آن عطر خوشبو و لطیفاز كجا آورده

 ؟ايبین از كجا آوردهچنین جام حهانیك  شب نمت عكس مه و رخساركیوان برنمود

 ؟ايم و آیین از كجــا آوردهـدلبرا، این رس در میـان خــار بنشینـي و آزارم كنـــي

 ؟ايروت تیـغ و زوبیـن از كجا آوردهـمبي تیغ ظلمت بر دلم بنشست و خارم بردرید

 ؟اياین بیان نغـز و شیریـن از كجا آورده بلبل مجروح را آن گل كه: هانداد پاسخ 

 ؟ايچشم مست خوشبین ازكجا آورده دوینو چشم مخمور و سیاهت بند از بندم گسست

 بس كنیم آن از كجا، این از كجا آورده اي هرچه بلبل دارد و گل جمله از لطف خداست

 كاي فلان این قصر زرین از كجا آورده اي، نگــرچـه باید داد بستـاننـد از غارتگـرا

 ؟اياین چنین اوضاع مسكین از كجا آورده پرسند اكنون از گدایي ژنده پوشلیك مي

 
 نمكدان

 

یای به گوش اول ة شعر مراگويا آقای عماد افشار، قضی. زيرا اما باز هم قضیه ختم نشد
تر افشار، خبر از احضار من به دفجلال ناظم ما آقای بعد  چند روز و دبیرستان نیز رسانده بود

پس از آنکه ترسان و لرزان در صندلي دفتر، و درست رو بروی دکتر دکتر مجتهدی داد. 
مجتهدی نشستم، کتابچة مخصوص را از جیب کتش بیرون آورد و پس از پیداکردن نامم، 

 يكاين  آخرين نمراتم را در کلاس، مرور کرد و خوشبختانه سری به رضايت تکان داد.
نام همة شاگردان دبیرستان را با آخرين نمرات و وضعیت  ویجیبي بود که کوچك  دفترچة

 کرد و همیشه به همراه داشت. تحصیلي آنان، در آن ثبت مي
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 دکتر محمدعلي مجتهدی                                      

 

های هقول که با نشريسرانجام پس از تشويق و تمجید، با گرفتن اين دکتر مجتهدی 
 مرا مرخص کرد.  ،ديواری دبیرستان همکاری کنم

بود که اولین نشرية فکاهي در تاريخ  نمكداننتیجة آن قول و قرار، نشرية ديواری 
لاس کبا کمك دوستان هم. اين نشريه که رفتشمار مينشريات ديواری دبیرستان البرز به

بر ديوار راهروی ها مدتتا شد، و تهیه مي نوشتهخود؛ مسعود نجفي و محمد سید نقوی، 
  کرد. خودنمايي ميطبقة دوم ساختمان مرکزی دبیرستان البرز 

شکل يك نمکدان بزرگ روی يك صفحه مقوايي، طراحي کرده و اين نشريه را به
طور اريب به ديوار الصاق شده بهکه اين نمکدان های درِ از سوراخدور آن را بريده بودم. 

در خود ريخت! که به صورت مخروط بزرگي زير آن جمع شده بود. آنقدر نمك مي ،بود
های ريخته شده، فضاهايي مربع يا مستطیل شکل در نظر گرفته و نمکدان و مخروط نمك

کرديم. و اين چنین بود های جداگانه، در آن فضاها نصب ميمطالب نوشته شده را در برگه
تازه  کرد وتدريج تغییر ميلي مطالب آن گاه و بیگاه و بهکه اصل روزنامه بر ديوار بود و

همه زحمات مبني بر تقدير از آنای نامه 1339به هرتقدير، چند ماه بعد و در بهمن شد. مي
 از دکتر مجتهدی دريافت کردم.و مشقات توان فرسا! 
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 آقاي اسكویي
 

که وارد دبیرستان شدم، محیط را غیرعادی روز همینبود که يك 1339گمانم اواخر سال به
و غمگین يافتم و باخبر شدم آقای اسکويي که سمت مدير دروس را در دبیرستان داشت، 

 به علت بیماری درگذشته است. 
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ده ها، دبیر زبان عربي در دبیرستان البرز بوکه زماني نیز در گذشتهعبدالرزاق اسکويي 
خاطر حسن خلق و تربیت، و رفتار پرمحبتش همه بود که به ایجوان بلندبالای برازندهاست، 

 داشتند و مورد علاقه و احترام همکاران خود و دانش آموزان بود. ميدوستش 
ا رابوالحسن بیگدلي در اين مورد، اين ابیات  ؛آن روز پس از صحبت دبیر ادبیاتمان

  خواندم. کلاسمهم برای دوستانساختم و البداهه في
 

 نهان به خاك و اي دریغ  ،فغان كه گشت گنج ما      

 گـوهر نو نهفته را  بازپس  زمین نداده      

 تازه شكفته گشته بود آن گل بـاغ معـرفت 

 دست اجل بچید و برد آن گل نو شكفته را      

 تا كه دلـي بـود مــرا ز خـاطـرم نمي برم

 خـاطــرة صفـاي آن نـوگل تازه خفته را                                                           

 
 ما بیرستان د

 

اما  ،گنجدخاطراتي که از زمان تحصیل خود در دبیرستان البرز دارم در اين مختصر نمي
های شاخص علوم و هنر و ادبیات کشور که در اين مجموعة فرهنگي گرد چهرهاز يادی 

بازگويي خاطرات کساني که در ادارة آن تشکیلات  دادند، ياآمده بودند و به ما درس مي
 همیشه برايم لذت بخش و جالب است.  ،فرهنگي عظیم سهمي داشتند

 

 

http://www.cloob.com/name/m_zomorodian
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ه اما نظمي که ب .علي مجتهدی، مديری سختگیر و استوار بودريیس ما؛ دکتر محمد
ه ککرد، پذيرفتني و انساني بود. اداره کردن مجموعة عظیمي از شاگردان همه تحمیل مي

صد در بیش از يكکه نفر دبیر  ٢4٠رفت و با بیش از تعدادشان از چهار هزار نفر فراتر مي
ترين خواندن بودند، جذب برجستهدادن و کلاس در چند ساختمان بزرگ مشغول درس 

 های آنان، کار غول آساييها و دبیران تهران برای تدريس و تنظیم برنامهاساتید دانشگاه
 آمد.قط از عهدة دکتر محمدعلي مجتهدی بر ميبود که ظاهراً ف

 

 دکتر مجتهدی 
 

فورا دفترچة ديد، ميی کار ناشايستي از شاگردمجرد آنکه بهدکتر مجتهدی 
آورد و پس از نوشتن نوع خطا در مقابل اسم آن شاگرد به مخصوصش را از جیب بیرون مي

 گفت : باط، معمولاً ميضجهت کم کردن نمرة ان
 كاهیدم ! تو دو نمره از  –
 

بار برای من اتفاق افتاد، نمونة کاملي از نظم موشکافانه و دقیق پیشامدی که فقط يك
ای هروز صبح، دير به مدرسه رسیدم و هنگامي که دوان دوان پلهدکتر مجتهدی است. يك
ا که ب های در بزرگ ساختمان بودمرفتم، شاهد به هم آمدن لنگهعمارت مرکزی را بالا مي

دقیقه بیکار بودم. اما  45شد. به زنگ اول نرسیده بودم و بنابراين ها بسته ميشروع کلاس
ردم کهای متعدد دبیرستان پنهان ميبايست خود را از ديد ناظمربع ساعت ميدر اين سه

و  زنم.شدم که چرا در ساعت درس در حیاط مدرسه پرسه ميوگرنه سخت بازخواست مي
دبیر ورزش از من بازخواست آقای پارينه ممکن بود رفتم، ميهم های ورزش اگر کنار زمین

  کني؟ کند که اگر ورزش داری، کنار زمین چه مي
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ای به امضای دکتر مجتهدی، دم در آن روز ظهر وقتي به خانه رسیدم، مادرم با نامه
تان ام. نامة دبیرسکلاس حضور نداشته روز را درخانه ايستاده بود تا بداند چرا ساعت اول آن

 ساعته، زودتر از من به خانه رسیده بود.دربارة آن غیبت يك
 

 
 البرزدبیران  ي ازجمعمیان دکتر مجتهدی در                                 

 

و  های اولدبیرستان ما چندين ساختمان بزرگ داشت. ساختمان سفید برای کلاس
های ساختمان علوم برای کلاسو های سوم و چهارم، مرکزی برای کلاسدوم، ساختمان 
شیمي به سرپرستي مهندس قاسمي در طبقة دوم ساختمان علوم  آزمايشگاه. پنجم و ششم

 بود و آزمايشگاه فیزيك به سرپرستي آقای وحید در زير زمین همین ساختمان قرار داشت.
در زيرزمین واقع بود و در مقابل آن دری به  کتابخانة دبیرستان در پشت ساختمان علوم و

خیابان حافظ باز مي شد که فقط در ساعت يازده و بیست دقیقه پیش از ظهر، و چهار و 
شد تا شاگردان به خانه هايشان بروند. اما ورود به دبیرستان بیست دقیقة بعدازظهر باز مي

ضنفر، دربان نامي غ مشفقط از طريق در اصلي در کوچة کالج و تحت نظارت شخص 
 گرفت.  دبیرستان صورت مي

و يك ، نجاری و فلزکاری ها، کارگاههای شبانه روزی، آزمايشگاههمچنین ساختمان
زمین  8نیز در اين مجموعه وجود داشت. علاوه بر   كاخ نیروبه نام ه سالن ورزشي سرپوشید
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ین داشتیم که به نام نخستنیز زمین تنیس، زمین چمن فوتبال  4زمین بسکتبال و  6والیبال، 
 معروف بود.   بابگن معلم ورزش دبیرستان، به زمین 

 

 
 منظرة هوايي از دبیرستان البرز

 

 
 های ورزشيزمین  –پشت ساختمان مرکزی 
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 دکتر مجتهدی در میان جمعي از دبیران و شاگردان البرز

 العابدين موتمنزين چهارم، نفر دکتر مجتهدی، نفر سوم خان محمدی :نفر اول رديف جلو

 
 زمین چاله 

 سهی مدرهابرای ساختن ساختمانها پیش سالجا که در پشت محوطة دبیرستان و آن
زمین به  هانزد بچهبزرگي ايجاد شده بود که بسیار خاکبرداری معتبری کرده بودند، گودال 

نصف يك زمین فوتبال به اندازة شايد ها در اين گودال که . معمولاً بچهمشهور بود چاله
های دوستانة فوتبال اين بود برای بازیآن حسن کردند و ، فوتبال بازی ميوسعت داشت

ین همچن ،شد. زمین چالههايش، توپ به بیرون از زمین پرتاب نميکه به خاطر وجود ديواره
دست  همهای متعدد دبیرستان، با ناظم انخواستند دور از چشمهايي بود که ميگاه بچهوعده

 ديگركيهايي که برای اين جمله را از زبان جوجه خروسمکرراً ای نرم کنند. بنابراين و پنجه
 گفتند : شنیديم که با دندان قروچه به هم ميمي ،کشیدندشاخ و شانه مي

   چهار و بیست دقیقه، زمین چاله ! –
 

هوای زمین چاله زدند، حال و ساعت چهار و بیست دقیقه که زنگ پايان مدرسه را مي
ايي های دوتايي، سه تخالي از تفريح و تماشا نبود که در گوشه گوشة آن محوطة گود، گروه

و يا چند نفره، به جان هم افتاده بودند و البته دوستاني نیز از دو طرف برای تماشا و هواداری 
 آمدند. يا تشويق مي
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ما از  کردند.گیر مي همبههای متخاصم، شد که گروهمنظره وقتي خیلي تماشايي مي
شید. ککرديم که ابری از گرد و خاك از زمین چاله به بالا تنوره ميبالای بلندی نگاه مي

های سینمايي به جان هم افتاده بودند و با سر و صدا و ذکر بعضي دعاهای مثل فیلمای عده
 نیز که گاهي برایغلطیدند. ما ، در خاك مييکديگر خیر! در حق اقوام و خويشان درجه يك

ه اگرچه از خندهای شبانه روزی با ديگران به آنجا مي رفتیم، تماشای دعواهای مشهور بچه
توسط دوستان، شد، کتك خوردنمان جلب ميشان به ما شديم، اما اگر توجهروده بر مي
  حتمي بود.

ان ختطور خیاباني در جلوی ساختمان سفید که رديف دراما اطراف زمین چاله و همین
بلند و سايه داری داشت و جنگل خان ممدی، جاهايي دلپذير و آرام برای راه رفتن و درس 

صبح به دبیرستان  6ي بخیر که گاهي با دوستم مسعود نجفي، ساعت يخواندن بود. ياد روزها
  کرديم.    آمديم و در هوای پاکیزه و خنك صبحگاهي درس هايمان را دوره ميمي

 
 هاي البرزناظم

 

ا ها البرز بای نبود که بتوان آن را با يکي دو ناظم اداره کرد. در آن سالالبرز مدرسه
و مستخدمین و  و کارکنان انو دبیر اندانش آموزاز چهار هزار نفر متجاوز از جمعیتي 
، از بسیاری از شهرهای کوچك مملکت پر جمعیت تر بود و ادارة آن کار آساني نبود. باغبانان

های اول و دوم، عزيزالله ناظم کلاس ؛احمد تفنگچيرفتم، ه من به البرز ميدر زماني ک
های چهارم، و کلاس ؛الدين نوری افشارهای سوم، جلالاظم کلاسن ؛خسروی کامراني

هرکدام از اين ناظم ها در حیطة های پنجم و ششم بود. کلاسمشهور ناظم  ؛جعفرگلبابايي
ردند، اما کو جدی بودند و گاهي نیز مستبدانه حکومت ميکار و فعالیت خود، بسیار سختگیر 

 رفتارشان با شاگردان همیشه توام با مهرباني و احترام بود.
 

                        
 عزيزالله خسروی کامراني                    احمد تفنگچي                   



  16 

 

                        
 جعفر گلبابايي                  الدين نوری افشار      جلال        

 

 ،جاني دالرشد که قهرمان آن به نام کاراگاه ای از راديو پخش ميها نمايشنامهوقتآن
 ردند.بها به شوخي از گلبابايي با اسم جاني دالر نام ميشهرتي به سزا يافته بود و بچه

پیش آقای گلبابايي رفته بودم، نقاب وقتي در پايان سال ششم، برای خداحافظي 
همیشگي جاني دالر را از صورتش کنار زد و دوستانه با من که دبیرستان را برای همیشه 

کردم به گفت و گو نشست و صمیمانه از زندگي خود نیز برايم تعريف کرد. اين ترك مي
  گفت :و مي کردخاطرم مانده که از زندگي داخلي خود اظهار رضايت بسیار مينکته به

 

 توي زن گرفتن خیلي شانس آوردم. دختر یك معلم را گرفتم.  –
 

بديل زبان و ادبیات عرب استاد بي دامغانيها بود که دانستم پدر خانمش، آقای بعد
 بوده که بسیاری از فضلا و عربي دانان فاضل مملکت، افتخارشان شاگردی او بوده است.

 

 
گلبابايي، پژهان، افشار، موسوی ماکويي، دکتر مجتهدی، بارسقیان، خسروی، خان آقايان : نشسته از راست 

 نفر اول ايستاده در سمت راست :  احمد تفنگچي، نفر آخر: حسنعلي وحید          محمدی.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Alborz-high-school-staff-dsc0423-mehran.jpg
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محمد حاج خان محمدی بود. در قسمت بالای زمین  ؛سرپرست کارپردازی دبیرستان
 ؛ها به آنبچهچه مناسبت بهدانم فوتبال بابگن، جنگلي از درختان کاج وجود داشت که نمي

شايد به اين دلیل که خان محمدی برای احداث گفتند. مي)خان محمدی(  ممديجنگل خان
 آن همت کرده بوده است.

 

 
 محمدیمحمد حاج خان

 

اسدالله موسوی ماکويي نیز معاون دبیرستان و ريیس شبانه روزی بود و با توانايي میر
 کرد.تمام اين مجموعه را اداره مي

 

 
 عکس بسیار قديمي از شبانه روزی البرز و دانش آموزان
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 كتابخانة البرز
 

که از آن نهايت استفاده را کردم، کتابخانة های مغتنمي و فرصت يکي از امکانات
د و با ريیس کتابخانه بودبیرستان بود. برادرم ناصر که دو کلاس از من بالاتر بود، مدتي 

 سپرده بود. کتابخانه را به من يدکي کلید  ،سخاوت و برادری
ة ماهة رمضان که روزبخصوص در طول يكکردم و هر وقت فرصت ميبنابراين 
خورد يم ظهرزنگ تعطیل وقتي که گشتم، از و ظهرها به خانه برنميگرفتم گنجشگي مي

شد، با زبان روزه تمام گنجینة پربار های عصر تشکیل ميدوباره کلاسهنگامي که تا 
 کتابخانه را بلعیدم! و اشتهای سیری ناپذير خود را با خوردن و حتي نجويده قورت دادن

 ك تا آنجا که در توانم بود تسکین دادم. آنهمه غذای معنوی لذيذ و خوش خورا
ی از اتمام آثار نويسندگان بزرگ دنیا را که ترجمه ،گويم که در اين مدتبه جرات مي

و هرچه بود و  ،غیر درسيو علمي و جذاب های شیرين کتابو همة ها در کتابخانه بود، آن
بزرگ  موسیقیدانان و شعرای های نويسندگان و نقاشان وديگر نسبت به نام .نبود را خواندم

دانستم چخوف کیست، بتهوون چه آثاری به وجود آورده و آثارشان بیگانه نبودم. ديگر مي
بك  اند، پیکاسو کیست و آرتور میللر و جان اشتايناست، تولستوی و داستايفسکي که بوده

ه اند و چگفتهدانستم که در مملکت خودم جمالزاده و هدايت چه د. و مينهايي دارچه کتاب
 اند. نوشته

 

 
 ند  کبرادرم ناصر در حضور دکتر مجتهدی جايزة خود را از دکتر عیسي صديق وزير فرهنگ دريافت مي  
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کردم و در بارة خط و تئاتر و تاريخ و جغرافیا و شعر و مجلات موسیقي را زير و رو مي
کردم! بله در را ماشین ميهای جديدم خواندم و گاهي هم خلاصة دانستهادبیات مطلب مي

سیاه و  یماشین تحريرزمخت دستم با کلیدهای برای نخستین بار همان کتابخانه بود که 
  آشنا شد. ،توان يافتها مينظیرش را فقط در موزهشايد که اين روزها بزرگ 

 

 
 

 دكة عزیز آقا

، دبیرستانهای ورزشي و پهلوی آبخوری بزرگ و کنار زمینپشتي  در محوطة حیاط
ان کرد. وقتي که زنگ پايدکة کوچکي بود که عزيز آقا با يکي دو شاگرد خود آن را اداره مي

دو هزار نفر به اين دکه يورش يکي شد، جمعیتي بیش از ها زده ميهر ساعت از کلاس
 خوب روان بود، از شب پیش ورا بردند تا نوشابه و ساندويچ بخرند. عزيز آقا که درسش مي

کرد. های کالباس و خیار شور آماده ميانبوهي از نصفه ساندويچ ،هادت کار کلاسدر م
آغاز  اشهای تفريح و هنگامي که هجوم قوم مغول برای تاراج دکهبنابراين در فرصت زنگ

ستة دهند و بمي، شايد هفت ريال؛ ديدی که به سرعت پوليشد، فقط صدها دست را ميمي
روخت فنیز مي یگیرند. عزيز آقا چیزهای ديگررا تحويل مي ساندويچ و پپسي کوچك خود

 داشت! گینس را رکورد جهاني  ،های او با پپسي کوچكاما فروش ساندويچ
معاون  ؛موسوی ماکويياسدالله میرروز که يکي از دبیران ما به کلاس نیامده بود، يك

رد کآموزان گله ميدانش از رفتار برخي از، صحبتدر ابتدای . وی دبیرستان به کلاس آمد

http://www.google.com/imgres?num=10&hl=en&tbo=d&biw=1024&bih=743&tbm=isch&tbnid=SqKIMuC0PXweWM:&imgrefurl=http://site.xavier.edu/polt/typewriters/&docid=kA8L7Ip1nIyMGM&imgurl=http://site.xavier.edu/polt/typewriters/underwood5small.jpg&w=296&h=288&ei=hhf1UOCBHqLk4QSM54DAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=391&vpy=151&dur=564&hovh=221&hovw=228&tx=117&ty=109&sig=118133041144047459054&page=1&tbnh=137&tbnw=140&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:92


  20 

 

روش، دوند تا از دستفکه به محض تعطیل شدن مدرسه، با شتاب تا سرِ خیابان شاهرضا مي
 به قول او : بعد دو نخ سیگار بخرند و 

  یه نخش میذاره جیبش، یه نخش زیر لبش!  –
 

 ها اگر کسي را در حین سیگارکشیدن در دبیرستان ممنوع بود و ناظمالبته سیگار
ان هم حتي خطر اخراج او از دبیرستو  کردندبه سختي توبیخ ميکردند، کشیدن غافلگیر مي

اين دلیل، همواره جلوی در ورودی دبیرستان، ته سیگارهای فراواني بود که بهوجود داشت. 
ديديم که در هايي را ميما همیشه بچهپیش از ورود به محوطه، زير پا له شده بود و 

       .تا پکي به سیگار بزنند رساندندبا عجله خودشان را به زمین چاله ميهای تفريح، زنگ
 

  
 میراسدالله موسوی ماکويي

 

از دکتر مجتهدی گرفته ، دبیرستانو هرکس در چیز رموسوی ماکويي دربارة هآنگاه 
صحبت به دکة مشهور عزيزآقا ، وقتي از جمله. کردتا مستخدمین مدرسه از ما نظرخواهي 

که پسر دکتر راجي وزير بهداری  ؛ پرويزهايميکي از همکلاسي ،های او رسیدساندويچو 
 عزيز آقا همراه ساندويچ، آبجوی خنك هم بفروشد.خیلي خوبست که کرد پیشنهاد ، بود

 :  به او کرد و با لهجة ترکي خود گفتطولاني موسوی نگاهي 
 

  بخوري هــــــا !!ایشكالي نداره ، اما همراه آبجو، باهاس سوسیس هم  –
 

 آخر را چنان با لهجة غلیظ خود کشید که همه را از خنده به زير میزها کشاند. هـايو 
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 دبیران البرز
 

 

يك طومار خواهد شد اما از کساني که در طول  ،هاذکر فقط نام دبیران ما در آن سال
ش را هرگز فراموشان سالة دبیرستان افتخار شاگرديشان را داشتم و نام و خاطرهمدت شش

   توانم از اين بزرگواران نام ببرم : نخواهم کرد، مي
 

 المعي ،دکتر محمدی ،حاج اسمعیل بوذری : عربي
  ،فشارا العابدين مؤتمن، ابوالحسن بیگدلي، عماددکتر حسین بحرالعلومي، زين : ادبیات

 مهندس مصطفي سرخوش             
 شريعت سنگلجي : دیني و اخلاق

 استاد اکبر نجم آبادی ،  يحیي دولتشاهي : نقاشي
 سزاده، مهند، حسن اسماعیلحسنعلي وحید جهرمي  ،الله معاني انتصاریمیثاق : فیزیك

 کامفرمصطفي              
 دکتر هوشنگ منتصری، علي رباطي، حسین بحراني، میرزکي کمپاني : ریاضیات

 مهندس جمشید نورآيین ،احمد رفیع زاده، غلامرضا قاسمي : شیمي
 دکتر داوودی ،دکتر فرورقي، دکتر داوری : فلسفه و منطق

 ابومحمد فرنیا ،دکتر محمود بهزاد، ابوالحسن موسوی زنجاني : شناسيطبیعي و زیست
 طاهری ،سرهنگ ابراهیم پورانصاری : انگلیسيزبان 
 ذکاء يحیي  ،زنهاریعبدالعلي  : تاریخ

 استاد علي اکبر کاوه، احمد زرين قلم   : خط
  ، يگانهپارينه ورزش :
 

رام سفید که ابهت و احتمحاسني اسمعیل بوذری پیرمرد موقری بود با قامتي بلند و 
خاصي نزد همة دبیران و دانش آموزان داشت. اما روزی که در راهروهای ساختمان مرکزی 

 سنگلجي دبیر دينيچرخاند و به دنبال شريعت دبیرستان، عصای معروفش را در هوا مي
 توانستند شاهدش باشند.ای آفريد که دانش آموزان ميترين صحنهداردويد، خندهمي

 

 اندام و ظريف وآبادی از اساتید مبرز نقاشي بود. پیرمردی کوچكاستاد اکبر نجم

گوش  ،اما برای شنیدن کلمه و عنوان استاد ،خوشپوش که گرچه کمي گوشش سنگین بود

 تاد ـ، استادـاس :فرياد ،ديدنداو را از دور مينیز همینکه ها حساسي داشت و بچهبسیار تیز و 
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 ايستاد تا ببیند چه کسي با او کاری داشته است.   مي ،کشیدند و او هرجا بودمي
سر  تویای هدارد و ضربس نقاشي را برميرُها بُروز در کلاس نقاشي، يکي از بچهيك

  گويد: و به نجم آبادی ميشود به شکايت بلند ميدوستش صدای زند. دوستش مي
 مي زنه توي سر من!   س رُبُ با آقا !  این  –

 

 گويد : و استاد با نهايت محبت رو به ضارب کرده و مي
 بود و توي سر هیچكس نمي زد!  م س جان ! نزن تو سرش! پدرت شاگردرُبابُ –
 

استاد ديگر نقاشي ما يحیي دولتشاهي بود. وی تابلوی بزرگي از ساختمان دبیرستان 
د بلند قاستاد دولتشاهي البرز کشیده بود که در محوطة ورودی تالار جردن نصب شده بود. 

ها چهگذاشت و به تصحیح نقاشي بو هیکل درشتي داشت. همیشه عینکش را سر بیني مي
 پرداخت. مي

   

  
 يحیي دولتشاهياستاد                                   

 

های تکهمیشه بسیار جدی که درشت اندام و میرزکي کمپاني دبیر جبر بود. مردی 
 وقتي از ما سواليسرِ کلاس بست. وی پوشید و معمولاً پاپیون ميچهارخانة شیکي مي

 داديم. اگر جوابمانپاسخ ميخاستیم و به پرسش او بايد از سرجای خود بر ميکرد، ميمي
  گفت :ميبا لحني جدی فقط  ،درست بود
  !شینیب –

 

  گفت : ميو تحکم با عصبانیت  ،پرت و پلايي داده بوديمنادرست و اما اگر جواب 

   بیفت! –
 

 افتاديم! و ما خجلت زده توی نیمکت خود پس مي
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زی فل هایو با پايه بود معمولاً سه يا چهارنفره ،در البرز ی درسهاهای کلاسنیمکت
ه، و به دور پاي ،های نیمکت به زمینبود. در محل اتصال پايهشده به کف کلاس استوار 

خورد. همیشه وقتي دو سه يك حلقة فلزی بود که به مرور زمان از زمین جدا شده و لق مي
اديم و دميرا تکان  هابه زنگ پايان کلاس مانده بود، ما با نوك کفش، اين حلقه ایدقیقه

اديم دخاست، به دبیرمان يك پیام صوتي ميبا صدای تلق تلوق و جلنگ جلنگي که بر مي
 کافي است! درس دادن و پرسیدن که ديگر 
 در پايان ساعتي که با عبدالعلي زنهاری درس تاريخ داشتیم، به محض بلندروز يك

تعدادی از شاگردان، ها، زنهاری بدون توجه به اين که حلقهجلنگ جلنگ شدن صدای 
از پشت عینك دودی و تیرة خود، ها و وکلا و وزرا و سپهبدها هستند، فرزندان مدير کل

 :  قیافة مخوفي گرفت و گفت
 

 به صدا در میاره؟!  كیه زنگولة گردن باباشو  –
 

زنهاری عادت داشت که همیشه در شروع هر درس، اسامي و کلمات مهجور و نامانوس 
کرد و سپس با مکث کوتاهي پس از هر کلمه، معني آن را بیان رديف ميدرس تازه را 

 فريدون فامیلي قرار گرفته بود که مرتب ؛کلاسمکرد. اين قضیه اسباب دست دوست هممي
 در میان صحبت او تك مضراب بزند و متلك بپراند. 

وسطي  ای در بارة زمین و زمینداری در قرونيك روز که در کلاس تاريخ، درس تازه
 تك دوباره گرفت و فريدون فامیلي همداشتیم، زنهاری مطابق معمول، روش خود را پي

 هايش گفت : زنهاری در ادامة لغت معني . و اين بارهايش را شروع کردمضراب
 

 فئو : زمین –

 فئودال : زمیندار –

 فئودالیته : زمینداري –

 و  ننر فامیلي : لوس –

 فامیلي : اخراج از كلاس –

 

تمن العابدين موداد، بايد از زيننامداری که به ما ادبیات درس ميدبیران مبرز و جمله از 
، سخت مورد آشیانة عقابها و پس از انتشار کتاب مشهورش نام ببرم که در همان سال

 توجه و احترام همکاران خود و دانش آموزان دبیرستان بود. 
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 العابدين موتمنزين

 

اما از دبیر ديگر ادبیاتمان؛ ابوالحسن بیگدلي خاطرة جالبي برايم مانده است. تازه به 
برای اولین بار، آقای بیگدلي به کلاس ما آمد. روزی کلاس اول دبیرستان رفته بودم که 

قبلاً از برادرم ناصر راجع به او چنین شنیده بودم که آدم بسیار شاد و خوش برخورد و مهرباني 
ای گرفته و خشن وارد با قیافهاولین ساعتي که با وی کلاس داشتیم، ا وی در است. ام

ا صدای بسنگین، کلاس شد و ابتدا دفتر حضور و غیاب را روی میز دبیر پرتاب کرد. دفتر 
های سال اولي را سر جايمان میخکوب کرد. سپس هولناکي روی میز ولو شد و ما جوجه

یر نشست و پاهايش را روی صندلي گذاشت و به ما خیره میز دبلبة روی بیگدلي به آرامي 
ا بکرديم و او نیز همراه با دلهره کلاس را فراگرفت. همه به او نگاه ميکاملي  شد. سکوت

  .گذرانیدها را از نظر ميبه آرامي تك تك بچهای مخوف، چهره
رده های فرو خوکم که اين قضیه به طول انجامید و از مرز چند دقیقه گذشت، خندهکم

ها شروع شد. اما از ترس و وحشتي که غالب بود کسي جرات جیك زدن و زيرلبي بچه
شتن شد، وی با گذاخاست يا کسي در نیمکتش جابجا مينداشت و گاهي که صدايي برمي

. گاهي کف دستش را از ناحیة مچ چندبار تکان کردلب، او را دعوت به سکوت مي رانگشت ب
 داد که سیلي خواهي خورد. يا با اشارة دست و انگشت، درِ اً چنین معني ميداد که صريحمي
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 داد که تهديدی ضمني به اخراج از کلاس بود.کلاس را نشان مي
تر را بیگدلي دفرزمايش منکوب کننده ادامه داشت، اين ساعت که نیمعاقبت پس از 

و  يمشداز جا بلند ميخواند، کدام از ما را که مينام هر تا حضور و غیاب کند. برداشت 
ش سرآنگاه  .شدخیره ميما . استاد با دقت و موشکافي دقايقي در قیافة يمايستادميخاضعانه 

    بشین !گفت : داد و با لحني شماتت بار ميتکان ميچندبار تاسف را به نشانة 
شتن و ک هر تقدير، آن ساعت هرطور که بود گذشت و ما آن مانور را به نسق گرفتنبه

و در جلسات بعدی درس بود که دانستم حق با برادرم بوده و گربه دم حجله تعبیر کرديم. 
   بیگدلي چه انسان نازنین و مهرباني بوده است. 

 

لاس اول ک ساعتِاسماعیل رباطي از دبیران مبرز هندسه بود. همیشه پس از آنکه نیم
کرد و در حین عبور از هم باز مي اش راهای گچي شدهگفت، دسترا پای تخته درس مي

ها پاك بچه هایکتمالیدن به هايش را با ها، دستنیمکتاز از راهروی بین دو رديف 
 کرد وها خودش را جا ميوقت روی نیمکت يکي از بچهآن رفت.کلاس ميته و به  کردمي
 برد تا پای تخته برود.نشست و اسم کسي را ميمي

، مطابق سال سوم به کلاس ما آمده بود، پس از درس دادنای که در دومین جلسه
همه سرمان را زير به آخر کلاس رفت. پاك کرد و ها با کت بچهرا هايش دستمعمول 

طور هم همینمن کرديم که ما را صدا نزند. انداخته بوديم و با دلهره، در دل خدا خدا مي
م و ملايمت توی سرم خورد. برگشت نشسته بودم که ناگهان مشتي بهزير و سربهخیال بي

 متعجبانه، رباطي را ديدم که با لحن کشدار و اديبانة مخصوص خود گفت : 
 

 وقتي هماي سعادت روي سرت فرود میاد، باید بري پاي تخته!  –
 

 

دکتر هوشنگ منتصری نیز که با دکتر مجتهدی قوم و خويش بود و بعد ها ريیس 
ا بعد که از هاز دبیران رياضي ما بود. وی تحصیلکردة فرانسه بود و سال ،دانشگاه تبريز شد
را خواندم، دانستم که خواهرزادة دکتر رادمنش از بزرگان چپ  زردهاي سرخاو ترجمة کتاب 

 رو، و در جواني سازش چپ کوك بوده است.  
با او  در اولین ساعتي که ديدم.دکتر منتصری را نخستین بار، در سال سوم بود که مي

 ها و اشکال هندسي سیاه و دوبارهپس از آنکه چندبار تخته را از فرمولداشتیم، هندسه درس 
برای  ایها را پای تخته خواند و مسالهپاك کرد. پشت میزش نشست و چند نفر از همکلاس

 م امورد علاقه یات، رشتةـو من که هرگز رياضيکي از آنان امیـرمعـزی بود حل کردن داد. 
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توانند مسائل همان درس را ، مية اولجلسهمان کردم که چگونه آنان در نبود، حیرت مي
  حل کنند؟به آن خوبي فهمیده باشند و 

ه ای داد که البتمرا پای تخته خواند و مسالهمنتصری در اين افکار بودم که ناگهان 
در پايان کلاس، دکتر منتصری از  برای حلش مثل خر در گل ماندم! و سرافکنده نشستم.

 تمجید کرد و در پايان گفت : های کلاس رياضي بچهمعلومات سطح 
  البته بعضي ها خیلي آقا و مودب هستند، اما سواد ندارند!  –

 

 کند! مستقیماً مرا نگاه ميدارد که سرم را بالا گرفتم و ديدم 
 

 دکتر هوشنگ منتصری 

 

اعلام کرد که پاکنويس رياضي  ،ورود به کلاسبه محض هم دکتر منتصری  یروز
خود را روی میز بگذاريم. هنوز چند رديف را بیشتر بازديد نکرده بود که شنیديم يکي از 

کند. همة سرها به طرف صدا برگشت و به خاطر نداشتن پاکنويس بازخواست ميرا ها بچه
نداشته  که پورانصاری، هرگز پاکنويسگفتند به دکتر منتصری جريان بودند، در که  ييهابچه

جلوی دکتر منتصری ايستاده بود پس از از جای خود برخاسته و و ندارد. پورانصاری که 
 ای گفت : لحظه
 .بگویید تا بروم پاي تخته شما از من حل مساله مي خواهید؟  –
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الة مس كي ،و سپس راساً به طرف تختة سیاه رفت. دکتر منتصری برای آنکه از رو نرود
سخت به او داد و در مدت کوتاهي حل آن را با خطي روشن و پاکیزه بر روی تخته مشاهده 

 کرد. و از آن پس بود که ديگر هیچ دبیری از پورانصاری پاکنويس نخواست. 
ف نداشت ید. کیشپوپورانصاری جواني باريك اندام بود و خیلي ساده لباس ميمجتبي 

درسي در دستش نديديم. او فقط يك دستة کلفت کاغذ کاهي و يك مداد  يکتاب رگزو ه
همراه داشت و همیشه مشغول نوشتن و يادداشت کردن و حل مساله بود. پورانصاری 

و  رياضيجبر و گرچه همیشه بالاترين نمرات را در دروس ازيرا  .هیچوقت شاگرد اول نشد
 خواند. تجديد نشدن مي ها را فقط در حدگرفت، اما ساير درسميهندسه 

 

اکبر کاوه، از خطاطان نامي روزگار بود. وی هربار که وارد دبیر خط ما؛ استاد علي
پهن  زآورد و روی میبیرون مي مانندسفرهو شد، ابتدا از کیف خود دستمالي بزرگ کلاس مي

عد بچید. کرد. سپس با دقت، تعداد زيادی قلم ني بزرگ و کوچك در گوشة سفره ميمي
ا هها، سوهانزنداد و بعد نوبت به چیدن قطها جا مييکي دو چاقوی قلم تراش را کنار آن

ای های سیاه و قهوههای مخصوص و ظريف، و سه دوات و مرکبدان با رنگو سمباده
رسید. پس از آن چند دفتر و يکي دو بسته کاغذ سفید و ابروبادی نیز از سوخته و سبز مي

 شد.آمد و با نظمي حسابشده روی سفره و میز چیده ميکیف بیرون مي
  

   
 اکبر کاوهعلياستاد 
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خاست و روی تخته سیاه کلاس، يك بیت به عنوان سرمشق آنگاه بود که وی بر مي
 ربع ديگر از وقت کلاس باقينشست. در اين حال فقط يكنوشت و ميبرای هفتة بعد مي

کرد و همیشه وقتي قفل در کردن وسائل در کیف خود ميمانده بود و استاد، شروع به جمع 
 شد. چرخاند، زنگ پايان کلاس نیز زده ميکیف را مي

 

 134٢ -سال پنجم دبیرستان   
 

که خودش گرفت معمولاً محمدرضا مدرسي مي ،در کلاس ما بالاترين نمره را در خط
اد است خطاط کلاس بودم. رفت و من بعد از او، بهترينخطاط بود و به کلاس خط نیز مي

داد و نمرة خط من نیز مثل بقیة شاگردان به تفاوت کاوه معمولاً به مدرسي نمرة هشت مي
 بود. هفت بین دو تا 

وقتي حس کرديم که اوضاع نمرات خط بسیار قمر در عقرب  ،پس از چندين جلسه
 زی همة شاگرداناست و اين قضیه مالاً تاثیر بدی روی نمرة معدل ثلث خواهد گذاشت، رو

کلاس دسته جمعي به اتاق ناظم طبقة دوم ساختمان مرکزی، آقای افشار رفتیم و در آنجا 
. ودندبنزد ناظم آمده  ،های ديگر را ديديم که برای شکايت از همین موضوعشاگردان کلاس

د، خط زيرا استا .های ما فقط خنديد و گفت که نگران نباشیمآقای افشار در جواب شکايت
ها را با خط امتحان، خط بچه اما سرِ ،دهدکند و نمره ميمه را با خط خود مقايسه ميه

گفت. آن ثلث، نمرة مدرسي بیست افشار درست مي !خرچنگ و قورباغه مقايسه خواهد کرد
 شد و من هفده گرفتم. 

 

دبیر ديگر خوشنويسي ما احمد زرين قلم بود که خطي خوش و طبعي روان داشت و 
 های خود را برايمان خواند : ای طنزآمیز از ساختهسر کلاس، قطعهيك روز 
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 درِ دكـان مـرد پیـري بنــد  بود چیزي لطیف و نرم و سپید

 بند   به گمانش كه هست پـ.  مـرد بیچاره اي چـو آن را دید

 كـه درون تـو آرمد یك چنـد  گفت جـانم فـداي آن گـهري

 پاسخش داد بـا كمي لبـخند  پیر صاحب دكان چو این بشنید

 بیضه بند است این نه پـ. بند  بي جهت جـان خود فدا كردي
 

حض داشتند و به مها دست از سر استاد زرين قلم بر نميو از آن پس بود که ديگر بچه
 آقا  ... بند !آنکه وارد کلاس مي شد، همه فرياد مي زدند :  

 

های شیمي و برای زاده بود که از غول دبیر شیمي ما برای يکي دو سال، احمد رفیع
های درسي شیمي برای تمام کشور بود. رفیع زاده در نويسنده و مؤلف کتاب ؛های سالسال

معروف بود زيرا چون تحصیلکردة فرانسه بود، میلي  احمد سِسهِها به دبیرستان و بین بچه
 کرد. تلفظ مي سسِهِلیتر يا سي سي را، 

 

حسنعلي وحید جهرمي معلم فیزيك ما و فیزيکدان دانشمندی بود. گرچه همیشه 
يك روز در . دادعالي درس ميواقعاً عبوس بود، اما مباحث فیزيك را سختگیر و کمي هم 

 هفته آخر اسفندماه و نزديك عید بود که در آخرين ساعت، درس فیزيك داشتیم. 
اسفندماه دائر بود و از  ٢8رز تا روز های دبیرستان البکلاس ةگفتني است که هم

د نزديك دبیرستان ما، دبیرستان تمدن بوتعطیلي زودهنگام مثل ساير مدارس خبری نبود. 
که مي دانستیم شاگردانش از اوائل اسفند ديگر به مدرسه نمي روند يا کلاسهايشان بسیار 

ه حوصلبوديم و حال و هوای ديگری در با احساس نزديك شدن عید، هم ما تق و لق است. 
بگويد.  ای برايماندرس نداشتیم. بنابراين با ورود وحید به کلاس، از وی خواستیم که خاطره

وحید با لحني جدی گفت که من برای تدريس در همین يك ساعت نیز حقوق اما استاد 
د و کمال بیان کر و ابتدا درس خود را تمامتوانم از آن طفره بروم. بنابراين گیرم و نميمي

 ای برايمان نقل کرد. اند، خاطرهها هوايي شدهکه بچه ه بودبعد، چون احساس کرد
ناب  یخويشاوندانش هرساله از جهرم، برای او آبلیموها پیش، از سالگفت که وی مي

ند، ادو سال پیش که حس کرده بود آبلیموها کمي آبکي شدهفرستند، اما از يکيمي جهرم
ا در بفرستید، مبرايم ها پیغام فرستاده بود که شما همان آبلیموی خالص جهرم را آنبرای 

جا اضافه خواهم کرد. و سپس برای نخستین کشي خوبي داريم و آبش را همینتهران آب لوله
  بار تبسم کرد!
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 ای از استاد وحید که همیشه اخمو وباورنکردني بود اما واقعیت داشت! و شنیدن لطیفه
ه و آمد. بنابراين به افتخار لطیفای استثنايي به شمار ميجدی بود، و ديدن لبخند او حادثه

 تبسم وی، هورا کشیديم و به شدت کف زديم.  
 

و همچنین از دکتر اما يادی نیز از آقای خسرواني؛ از ديگر دبیران فیزيك مدرسه 
 کلاس سوم بودم وود. کرده بدبیرستانش مجتهدی بکنم که وجودش را وقف شاگردان و 

م، درس داشتیي انآقای خسروکه با مشغول امتحانات ثلث اول بوديم. روزی نیز در آذرماه، 
های امتحان فیزيك، همه مشغول نوشتن شديم. سئوالات به کلاس آمد و با توزيع برگهوی 

 و نشستم. ه ام را تحويل دادرا با آمادگي جواب دادم و نیمساعته برگه
های فردا را آماده کنم، کردم تا درسبه خانه آمدم و کیفم را زير و ميآنشب وقتي 

ه گل عجیبي به آب دادچشمم به برگة امتحان فیزيك خودم افتاد و آه از نهادم برآمد! دسته
م را روی میز آقای خسرواني گذاشته و برگة اصلي امتحاني بودم. برگة دستنويس و چرکنويس

 ودم! به خانه آورده ببا خود را 
صبح فردا جلوی دفتر دبیران انتظار کشیدم تا آقای خسرواني آمد و ماجرا را به او گفتم. 

ر آيد و ناچار است نمرة صفگفت که هیچ کار از دستش برنميقضیه را فهمیده بود، اما مي
 توان کرد. زيرا از آن چرکنويس هیچ چیز به درد بخوری برداشت نمي .رد کند

ر ساختمان مرکزی بود. از آنجا بیرون آمدم و در ساختمان علوم های سوم ما دکلاس
از او چاره جويي کردم. وی قوياً توصیه کرد که به دکتر مجتهدی يافتم و برادرم ناصر را 

به ناچار همانوقت به دفتر دکتر مجتهدی رفتم و قضیه را به نگهبان دفترش مراجعه کنم. 
 پیش دکتر مجتهدی فرستاد.  فوراًگفتم. وی به داخل رفت و سپس مرا 
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تم، گذاشتم. با اطمیناني که داشاين دومین باری بود که قدم به دفتر ريیس مدرسه مي
هايم رفحبه قضیه را برايش تعريف کردم و اصل برگه را هم نشانش دادم. وی با توجه کامل 

گوش کرد و سپس دفترچة معروف را از جیبش بیرون کشید و به جست و جوی نامم 
رداخت. اين بار نیز خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت و دکتر مجتهدی يادداشت کوتاهي پ

برای خسرواني فرستاد که از من دوباره امتحان بگیرد. در نتیجه فردای آن روز من دوباره با 
شاگردان يك کلاس سوم ديگر، امتحان فیزيك دادم و اين بار اصل برگة امتحاني را تسلیم 

   ! کردمآقای خسرواني 
ای تهران هخود دبیر رياضي دبیرستانيکي از خويشاوندانم که وقتي اين قضیه را برای 

ريف رفت تعدارالفنون ميدبیرستان که به امپسرعمهگفتم، و همچنین ماجرا را برای بود 
القول بودند و يقین داشتند که در مدارس آنان هرگز چنین روالي وجود ، هر دو متفقدمکر

ندارد و در صورت بروز چنین اشکالي، آن دانش آموز، بیگناه و باگناه، محکوم به گرفتن نمرة 
  صفر در آن درس است. 

 

دادند، بجز دکتر داوری و دکتر داوودی، از دبیراني که به ما فلسفه و منطق درس مي
برم که با حلم و بردباری خود، مشکلات اين درس سخت و ديرآموز فرورقي نام مياز دکتر 

کرد و همیشه در پاسخ اعتراضات ما به مطالب مشکل و دير فهم، با متانت را به ما تفهیم مي
 خواند که : را با طمانینه ميمشهور و اين بیت  کردخاص خود ما را دعوت به آرامش مي

 

 ترسم ،فلهتند مران اي دلیل قا

 خسته دلي در قفاي قافله باشد

 

استاد زيست شناسي و فیزيولوژی ما بود. وی که خود از  ،استاد دکتر محمود بهزاد
ها ريیس ادارة نشر کتب درسي بود، از و سال ،های علميها و کتابمؤلفین بنام مجموعه

جوش  حرص وشديداً  ،ها وجود داشتهايي که در نگارش و نوشتار کتابسهوها و بدسلیقگي
همین دلیل پیش از آغاز هر درس از کتاب، اشتباهات نثر آن را تصحیح و خورد. بهمي

 نوشتیم. صحیح آن را مي ،های خودکرد و ما در کتابويراستاری مي
های  باشدميبر تصحیح آن تاکید فراوان داشت، تبديل تمامي وی يکي از نکاتي که 

روز که استاد قصد تدريس يکي دو درس بلند از کتاب را  بود. يك استجملات کتاب، به 
به طول انجامید که زنگ پايان کلاس را زدند. همکلاس شوخ آنقدر داشت، کار تصحیح 

 ، فريدون فامیلي در پايان جلسه رو به استاد دکتر بهزاد کرد و گفت : ام
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 آقاي دكتـر! ما كه امروز اصلاً فیزیولوژي نداشتیم. –
 

 

 عجب! پس اين چه بود که داشتیم؟ و فريدون بلافاصله گفت : :بهزاد با شگفتي پرسید 
  ي !ژولواستمیباشدولوژي!  تصحیحولوژي !  –

 

 دکتر محمود بهزاد 
 

موسوی زنجاني بود. موسوی زنجاني هربار که به ابوالحسن  ؛دبیر ديگر طبیعیات ما
ز اداد و سپس از تمام دروسي که تا آن هنگام گفته بود يك درس جديد مي ،آمدکلاس مي
پرسید. در نتیجه ما همیشه ناچار بوديم که تمام دروس قبلي را از حفظ باشیم. ميشاگردان 

اتخاذ اين رويه از سوی اين استاد باعث شد که من از درس طبیعي در امتحانات نهايي سال 
ای که طبیعیات داشت، ، از چهل نمره1343و در کنکور سراسری سال  ،ششم، نمرة بیست

 چهل بگیرم.
فت گموسوی زنجاني که سال قبل از آن، ريیس امتحانات نهايي تهران شده بود، مي

  افزود :ها برای قبولي فرزندشان، به او پیشنهاد رشوه هم کردند و سپس که بعضي
 

 داشتم كه ببینم بازهم مقاومتپیشنهاد بالاتري نتا صدهزارتومان را نپذیرفتم، اما  –

    كنم یا نه! مي
 

اس عواقب پوشیدن يك لبتحمل هايي که دبیران از دست ما داشتند، يکي از مصیبت
یری زيرا به مجرد آنکه دب .ها جرات پوشیدن لباس نو نداشتندنو بود. دبیران ما از ترس بچه
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ريك ها و تبها و هورا کشیدنگذاشت، با دست زدنبا يك کت و شلوار تازه پا به کلاس مي
آستر و غیره  رنگِمدل و شد و صحبت به نوع پارچه و دوخت و ها رو به رو ميبچهگفتن 

 انجامید. کشید و اين اشارات تا چند جلسه به درازا ميمي
 

های عید نوروز و در مدت دو شايد به همین دلیل بود که موسوی زنجاني، در نزديکي
روز پشت سرهم، هر روز با يك کت و شلوار نو به کلاس آمد که به قول معروف در يکي 

بنابراين  توانستیم با او شوخي کنیم،دو جلسه قال قضیه کنده شود. وی بسیار جدی بود و نمي
در مورد پهنای يقه و دوبل پاچة شلوار و نوع دوخت و همهمه در تمام مدت درس، پچ پچ 

بالاخره در روز دوم، طاقت موسوی . ها در جريان بودلباس بین بچهاين دو دست و رنگ 
گچ را پرتاب کرد و با لهجة ترکي خود  . داشت درس میداد که با عصبانیتزنجاني طاق شد

 :  خطاب به ما گفت
 

هاي پیراهنم را هاي كتم خرابه؟ زیپ شلوارم بازه؟ دگمهچیه؟ چي شده؟ سر شونه –

 نبسته ام؟ خشتك شلوارم پاره شده؟ آخه چطونه؟ چي شده؟  
 

 بود. وی که همیشه باراني سیاه و بلندی دبیر زبان انگلیسي ما ؛سرهنگ پورانصاری
 د : زدر تمام طول مدت کلاس درس، اگرچه لاينقطع با صدای بلند فرياد ميپوشید، مي

– ! Be quiet   
– Be quiet please !   

 

افسوس، از دريغ و با اغلب شد. ديگر آنکه نمي quiet ولي البته هیچکس در کلاس
مان در زظاهراً بود، نیروی هوايي که قبلاً خلبان کرد. وی کردة خود ياد ميگمهای يادداشت

خاطرات خود را در بازگشت به ايران، گم دستنوشتة جنگ جهاني دوم در انگلیس بوده و 
که تاريخ  يممند بودها جداً عقیدهشاگردان او در همة کلاسما در آن زمان همگي  بود.کرده 

 ها يکسره اعتبار خود را از دست داده است. اين يادداشتبا فقدان جنگ جهاني دوم، 
 

از نظر چهره و حرکات و طرز سخن گفتن، دبیر ديگرمان در انگلیسي، طاهری بود که 
روش ، برای تفهیم زبانمشهور انگلیسي نیز نبود. وی شباهت به مستر بین، کمدين بي

در زبان انگلیسي،  يهر اشکالحل همیشه برای های مخصوصي داشت و فرمولخاص و 
 در آستین داشت.  Taheri's Formulaيکي دو 

 

دبیر زيست شناسي دبیرستان؛ ابومحمد فرنیا را نیز در آزمايشگاه مفصل و بزرگ 
يگر به چندتن دبا که افتم ميگذار آن بود. ياد روزی خود پايهشناسي شناختیم که زيست
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ها پرسه زديم تا عاقبت دور از چشم صادق مدتي در خیابان ،زعامت محمود بحرالعلومي
گرفتیم و برای تشريح به دوره کرديم و هدايت! سگ ولگردی را به هر زحمتي که بود، 

    آزمايشگاه آقای فرنیا برديم.
طر گل عخوشِ همیشه بوی  و دکتر حسین بحرالعلومي دبیر ادبیات ما بودپدر محمود؛ 

؛ مثل رازقي، ياس، و محبوبة با بويي تازهما را مشام آمد، بار که به کلاس ميداد. وی هر مي
 کرد. شب معطر مي

      

   
 ابومحمد فرنیا

 
قطة تا ن ،يکي از دبیران شیمي ما مهندس جمشید نورآيین، به تکرار دروس شیمي

 ، مشهور بود.آن به شاگردان اطمینان کامل از تفهیم
 

 
 مهندس نورآيین                                                    

 

داد، مهندس مصطفي کامفر بود. ميدرس ديگری که در سال پنجم به ما شیمي  دبیر
کامفر سرپرستي يك استوديوی ای داشت. ها رفتار دوستانهبسیار جوان بود و با بچهوی 

 دوبلة فیلم را به عهده داشت و در راديو تهران نیز فعال بود. 
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خبر داد که مهندس کامفر که يك کلاس از من بالاتر بود، يك روز برادرم منصور 
ن بنابرايشب راديو خواهد بود. نیمهاخبار ، گويندة آنشبوی محرمانه! به او اطلاع داده که 

شب راديو را بالای سرمان روشن گذاشتیم و به هر فلاکتي بود  1٢ساعت من و منصور از 
 مصطفي خانخود را بیدار نگاه داشتیم تا راس ساعت چهار بامداد، صدای مرتعش مهندس 

 دو دقیقه اخبار خواند! فقط های فراوان، ها و تپقکامفر را شنیديم که با مکث

  
  هاشاگرديهم

 

، انبوهي از ة دبیرستانهايم نیز در دورایمدرسهها و همهمشاگردیها، همکلاسياز 
 کنم. ها بسنده ميخاطرات در ذهنم مانده است که به ذکر چند تايي از آن

هايي که با هم از دبستان منوچهری به البرز آمده بوديم و دوستیمان ایمدرسهاز هم
نجفي، حسین وفا، بیژن همچنان پابرجا بود؛ فرزين شهید نورايي را همیشه، و مسعود 

به  يدم.دگاهي ميبهبهانیان، سیروس طبرسي، محمد سید نقوی، و هوشنگ حسیبي را گاه
جز مسعود نجفي، بقیه اين دوستان از سال چهارم به رشته رياضي رفتند و ما در رشتة طبیعي 

 ادامه داديم. 
ي و اين آشنايبود.  اما آشنايي من با فرزين شهید نورايي و ادامة آن، از مقولة ديگری

اه گپر افت و خیز و گاه و بيجريان و شروع شد چهارم دبستان منوچهری  دوستي از سال
با کسي که از دبستان چهارم دارم که در کلاس خاطر در خوبي بهتا به امروز ادامه دارد. آن 

 كکرد، گلاويز شدم و چون آن طفلك کوچکتر از من بود، بدجوری کتبدگويي ميفرزين 
را بعدها در  او !محمدجواد مهذبرا به خاطر دارم : نام او ها خورد. حتي پس از گذشت دهه

خواند و خودش بارها ميدرس دوران دانشجويي در اصفهان ديدم که در دانشکدة ادبیات 
  کرد.را برايم بازگو مي ة تلخاين خاطر

خورد، جلوی در مي کهها يا زنگ پايان ساعت دبستان منوچهری زنگ بین کلاس
بات يافتم. همین مناسميخود پشت در کلاس او را ايستادم و يا ميفرزين  کلاس، به انتظار

ت ديدم که از کلاس رياضي به قسمرا ميفرزين دبیرستان البرز دنباله پیداکرد و بارها  در
ز ا هاآمد تا ملاقاتي داشته باشیم. يا در هنگامة خروج انبوه بچههای طبیعي ميکلاس

در ساعت يازده و بیست دقیقه صبح، يا چهار و بیست دقیقة عصر، نزديك در دبیرستان 
را به او ا يايستادم فرزين ميخروجي دبیرستان که به خیابان حافظ باز مي شد، به انتظار 

 تا به اتفاق راه مدرسه تا خانه را طي کنیم. يافتم ميانتظار خود 
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های من و فرزين، اکثراً صادق هدايت بود. اساسي صحبتدر راه مدرسه تا خانه، محور 
حسن شهیدنورايي از دوستان صادق بود و اين زمینه موجب دکتر عموی فرزين؛ مرحوم 

 آشنايي کامل فرزين با زندگي و آثار صادقخان شده بود. 
 

ام اما سال است که فرزين را نديده 5٠نويسم، بیش از اکنون که اين سطور را مي
کنیم! ما همچنان پابرجاست و هنوز هم دربارة صادقخان با هم نامه نگاری مي دوستي

 شود.هاست که مقیم کاناداست و از مهندسان عالیرتبة آن ديار شمرده ميفرزين سال
 

 
 مهندس فرزين شهید نورايي                                        

 

تان دوسديگر گاهي با  ،و بالعکس را مسیر خانه تا مدرسهتمام يا قسمتي از البته 
و ها هنوز هم در خاطرم هست: مرتضي کردم که نام بعضي از آنای نیز طي ميمدرسههم

دو برادر  ،)پسر وزير فرهنگ( ، فرهاد مهران)پسر سپهبد نجیمي( نجفي، اصغر نجیميمسعود 
رگش جوانمدآور و پسرعموی گداری نیز با ابوالعلاء سوبه نام قاجار دولو، کامران میهن، و گاه

 محمد سودآور. 

و از  ،های حاج حسین آقا ملكگفتند، از نوهمي ابوابوالعلاء که دوستان نزديکش به او 
شد که فرهاد مهران نیز همراهمان بود. قدم ميفقط زماني با ما هم یو .نام بودثروتمندان ب

تا میدان فردوسي که از هم  ،همینکه از مدرسه بیرون آمديم ابوآورم که يکبار به خاطر مي
نايتي عتوجه و جدا شديم، پستانك بزرگي در دهان گذاشت و مشغول مکیدن شد و کمترين 

 های عابرين نداشت.  و متلك هاهای حیرت زده يا حرفنیز به قیافه

http://www.mehregon.com/mehregon/archive/2011/issue12/tirganyalda/DSC_0863.jpg?attredirects=0
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تة که در رش با هوشنگ حسیبي از دبستان منوچهری آشنا و دوست شده بودم و او را
ديدم. هوشنگ، پسر مهندس کاظم ميدر حیاط دبیرستان گاهي خواند، گاهرياضي درس مي

 ای به يادم مانده است. خاطره. از هوشنگ حسیبي؛ از ياران مصدق بود
 

 مهندس کاظم حسیبي 

 

، شده بود بسیار متشنجدبیرستان ما نیز که جو  1343 سالخرداد اواسط روز در يك
دادند. هوشنگ، يك لاستیك کهنة ماشین را شعار ميند و حیاط دبیرستان ريختبهها بچه

ای از حیاط دبیرستان يافت و به آتش کشید. دود و آتش و جنجال غريبي به پا در گوشه
ی الابتکنیك تهران که طرف پليبههمه ها شد و خاست که منجر به تعطیلي همة کلاس

که مورد هجوم گاردهای شهرباني واقع  يدانشجويان کمكبه مثلاً تا  يمدويدمدرسة ما بود 
ذشتیم که گتکنیك بايد از خیابان کنار کاخ نیرو ميبرای رفتن به پلي .یمشده بودند بشتاب

  کرد.بود و دکتر مجتهدی در آن زندگي ميواقع خانة جردن در آن 
 

   
 دکتر مجتهدیجردن و خانة 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=ucJCS23BHwyIRM:&imgrefurl=http://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2&docid=vVNCv1H0xnppYM&imgurl=http://mashruteh.org/wiki/images/thumb/5/5a/KazemHasibi.jpg/180px-KazemHasibi.jpg&w=180&h=276&ei=3UPLUPuwDtKzhAfKsoGABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=80&vpy=391&dur=1101&hovh=220&hovw=144&tx=85&ty=103&sig=118133041144047459054&page=1&tbnh=155&tbnw=113&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:19,s:0,i:148
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ر ما را ببیند و در دفترچة مخصوصش برايمان ستاره خلاصه با ترس و لرز که مبادا دکت
لباس رزم از کنار خانة او رد شديم. اما با ديدن گروه  بكاهد!و از نمرة انظباطمان  بگذارد

تکنیك، دممان را روی کولمان تا بن دندان مسلح کماندوهای شهرباني در پليپوشیده و 
 گذاشتیم و برگشتیم!

من س همکلا دبیرستان که هنوز تعیین رشته نکرده بوديم،عمومي اول و در سه سال 
رين و تترديد شادترين، شیطانبيباز و تنیسور ماهری نیز بود، ، که اسکيفريدون فامیلي
 و وی از دوستان صمیمي فرزين شهیدنورايي بودبود. شاگردی ما ترين همپرجنب و جوش

ای هکلاسهای پرسروصدای او در ها و خندهخاطرة شیطنتگذاشت و خیلي سربه سرش مي
 های تفريح، هنوز در گوشم است. زنگدرس و 

همي مخیلي خبر خواهد گفت که ميتازه به کلاس وارد شده بودم که فريدون  يك روز
ای هکردم که با قیافبا علاقه و توجه، منتظرانه به او نگاه ميتعجب کردم و به من بدهد. من 

رفت  هايم درهمروشن بود که بلافاصله اخم  من هم نیستي! ببین مدني! تو خرِ جدی گفت : 
 محض آنکه ناراحتي مرا ديد گفت: و ناراحت شدم. اما فريدون به

 !خوب! هستي! هستي! ناراحت نشو  
 

فريدون سال چهارم، رشتة رياضي را انتخاب کرد و پس از پايان دبیرستان به آمريکا 
 در آتلانتاست.  Emoryدکترای فیزيك گرفت و فعلاً استاد دانشگاه در آنجا  رفت. او
    

  
 دکتر فريدون فامیلي

 

کلاس خود در رشتة طبیعي و در سه سالة آخر دبیرستان، با کامبیز از دوستان هم
جوشیدم که اهل شعر و شعور بود، اما من از شعر نو چیزی سر در جهانگیری بیشتر مي
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کرد. هم از او بود که نخست بار، نام نیما و شاملو و از آن دفاع ميآوردم و او سخت نمي
 خواند آشنا شدم. اما طبیعيهايي از اشعارشان که برايم مياخوان ثالث را شنیدم و با نمونه

های بدون وزن و دانستم! از سرودهکلاسیك ميبرجستة خودم را از شعرای چون بود که 
 آمد. قافیه اصلاً خوشم نمي

 

  
 نیمايوشیج

 

ج نثار نیما يوشی يروز در اين مورد سخت به پر و پای هم پیچیديم و من سخنانيك
کامبیز از ته دل خنديد و پیشنهاد کرد که با هم به  که ظاهراً چندان مودبانه نبود. کردم

ايش هگفت تو بايد پیرمرد را ببیني و با زندگي و اشعار و حرفديدن نیما برويم. کامبیز مي
فت گوی ميخرج ندهي. بهو تعصب تا اينقدر در مورد شعر کلاسیك سماجت  آشنا شوی

هر وقت به ديدنش برويم، به احتمال زياد يکي از نوآوران پیش اوست؛ مثل شاملو، سايه، 
افسوس که نرفتم. عالیه خانم جهانگیری همسر نیما، عمة کامبیز  انو هزاراخوان و غیره... 

 هولت میسر. بود و آن ديدار به س
 

الن سبهدبیرستان التحصیلي برای جشن سالیانة فارغ، 134٠شبي در خردادماه سال 
صیل شد التحآن سال برادرم ناصر نیز به عنوان شاگرد ممتاز از البرز فارغجردن رفته بوديم. 

 و از دکتر مجتهدی جايزه گرفت. 
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 دکتر مجتهدی و برادرم ناصر –ورودی تالار جردن 

 

 .شاه اصول انقلاب سفید خود را اعلام کرده بودبه هرتقدير، اين همان سالي بود که 
ود، ها و مراسم شروع شدر تالار که نشسته بوديم و پیش از آنکه سخنرانيخاطر دارم که به

د، اصول به خود بجنبخبردار شود و ها خود را به تريبون رساند و تا گلبابايي آمد يکي از بچه
 خواند :به اين شرح انقلاب دانش آموزی را 

 

 الغاي رژیم شاگرد و معلمي

 الغاي قانون امتحانات

 جنگل خان ممدي كردن ملي 

 دبیران دانش آموزان در حقوق كردن سهیم 

 اماكن عمومي! براي دانش آموزانكردن ملي 

 دكة عزیز آقاكردن ملي 

 هاي مختلطایجاد دبیرستان

  نوربخشدخترانة ادغام دبیرستان البرز با دبیرستان ایجاد سپاه زایش، با 
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پر  پسر شاد و، سهراب فتوحي بود. طبیعي های من در کلاس پنجميکي از همشاگردی     
صدا  فتوح سلطنهاو را سرخوش، همیشه مصطفي دبیر ادبیاتمان؛ مهندس سر و صدايي که 

ملك اطراف آن در تدور و تمام راستة خیابان اسلامبول و که گفتند ميها کرد. بعضي بچهمي
 پدر اوست. 

روز پای تخته چیزی نوشت و گفت هرکس سهراب که بسیار خوش قريحه بود، يك
 جايزه خواهد گرفت. وی روی تخته نوشته بود :رمزش را باز کند، که بتواند 

 

H Me Bo٢ A4 BR                                       
 

در فکر کشف رمز بوديم که در ته کلاس، دعوای سختي بین فتوحي و همچنان  ما
ي الله هاشمچیزی نگذشت که همکلاس ديگرمان فضل .در گرفت ميهاشمحمد دوست او 

 فوراً رمز را کشف کرده و با فتوحآنان معلوم شد که ور شد. نیز به طرف فتوح سلطنه حمله
 بدو  آچار بیار !  يهاشمسهراب در حقیقت نوشته بود : ند. سلطنه گلاويز شده ا

محمد  ؛نیمکتي خودروز که با هميك. سهراب، نقاش و کاريکاتوريست ماهری نیز بود
تکین، بگو و مگويي کرده بود، دو کاريکاتور بدون شرح روی تختة سیاه کشید. کاريکاتور 

به طرف  و با شتابداد که آفتابة بزرگي به دست دارد و با قیافة اخمو اول، تکین را نشان مي
که  دادنشان ميهای باز و با چشمرود. کاريکاتور دوم، تکین را خوشحال و خندان جايي مي

ته بود: ، و زير دومي نوشتكیناست. فتوحي زير کاريکاتور اولي نوشته بود: جا برگشتهاز آن
وستان تکین و ياران فتوح سلطنه را به جان هم انداخت. د نیز،ها اين کاريکاتور  سبكتكین!

شنیديم که مساله با را مي چهار و بیست دقیقه، زمین چاله!و به دنبال آن جملة مشهور: 
 دخالت جاني دالر فیصله يافت. 

 

 134٢ - کلاس پنجم طبیعي 
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از طرف مدرسه، گذراندم که دبیرستان را در سال ششم طبیعي مي ةهای آخر دورماه
الار هر هفته در تبايست ميها و اسامي سخنراناني منتشر شد که برنامة تاريخ سخنراني

سخنرانان و موضوع البته راهنمايي کنند.  مانآيندهاحتمالي  جردن، ما را در بارة مشاغل
 های طبیعي و رياضي کاملاً متفاوت بود. برای دانش آموزان رشتهنیز سخنراني آنان 

، وزير بهداری ؛دکتر راجيصحبت کردند: ون ي که برای ما طبیعیجملة سخنراناناز 
چشم  ؛انالله باستمتخصص زنان و ريیس دانشگاه تهران، دکتر نصرت ؛دکتر جهانشاه صالح

 و چند تن ديگر بودند. دانشکدة پزشکي استاد  ؛پزشك و استاد دانشگاه، دکتر اديب
 الله باستان در يك روز بود.دکتر جهانشاه صالح و دکتر نصرت هایبرنامة سخنراني

ه اللهي را ديدم کدکتر ابراهیم نعمت منبه خانه آمدم، داييجلسه که پس از ختم هنگامي
دکتر از دوستان بسیار قديمي دکتر باستان بود که زماني  يبرای ديداری از ما آمده بود. داي

ودند. فرانسه رفته باعزامي، با هم برای تحصیل طب بهعنوان نخستین گروه دانشجويان به
 وی پس از اطلاع از سخنراني اين دو، به قصة جالبي اشاره کرد. 

 

ان، پزشکي دانشگاه تهردانشجويان بخش چشمگفت که زماني مياللهي کتر نعمتد
شجويان دانبرای بزرگداشت استادشان؛ دکتر باستان، مجلسي ترتیب داده بوده و يکي از 

خوشذوق، تصوير بزرگي از دکتر باستان را در میان مردمك يك چشم، روی تختة سیاه 
سالن کشیده بوده است. در اين مجلس که دکتر جهانشاه صالح متخصص زنان و زايمان 

ود و ضمن رنیز به عنوان ريیس دانشگاه حضور داشته است، دکتر باستان پشت تريبون مي
 کند که در جلسة بزرگداشت دکتر جهانشاه، اظهار امیدواری ميتشکر از دانشجوی نقاش

 صالح، تصوير وی نیز در میان موضعي که با حرفة ايشان مناسبت دارد، کشیده شود! 
 

         
 الله باستاندکتر نصرت                           دکتر جهانشاه صالح                          

http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=X2-QP9RwQRtbOM:&imgrefurl=http://mashahiriran.blogfa.com/cat-24.aspx&docid=jN0ltRcAjyowQM&imgurl=http://sananaz.persiangig.com/image/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1 %D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 %D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD.jpg&w=248&h=300&ei=2CzLUP_SI4WAhQe00oD4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=103&dur=405&hovh=240&hovw=198&tx=85&ty=99&sig=118133041144047459054&page=1&tbnh=141&tbnw=106&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:4,s:0,i:103
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hqOrQfc7FTvO4M&tbnid=6DvOaEMk7FeIIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://publicrelations.tums.ac.ir/gallery/detail.asp?galleryID=1221&ei=O-JXUrHsMurb0QXxsYHgBQ&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFEYPNGa9O7QDA7Pm5sVjMBt5s4tw&ust=1381577469528475
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 جنجالکرد، اديب در بارة طب و طبابت سخنراني ميمحمدحسین روزی که دکتر اما 
گفت که شما به عنوان طبیب، آنچنان با مردم ميخطاب به ما از جمله وی غريبي برخاست. 

، کنید که ممکن است دختر زيباييشويد و آنچنان نظر طبیبانه و پاکي پیدا ميمحرم مي
ر همان حال در کتاب مرجع طبي خود، برهنه روی تخت مطب شما خوابیده باشد و شما د

 دنبال فلان نشانه از بیماری او بگرديد. 
ديب ا کردند. دکترو سروصدا ها افتاد و همه شروع به پچ پچ میان بچهای هولولناگهان 

ترسیم  ساله 17ای برای يك عده جوجه خروس پیرمرد، بدون توجه به اينکه چه منظره
 ها از هرسو بلند شد که : و صدای بچه ز اين است؟کرده، با تعجب پرسید مگر غیر ا

 آقا غیر ممكن است!  –

 آقاي دكتر محال است! –

 مگر همچه چیزي امكان دارد؟!  –
 

 دکتر محمدحسین اديب              
 

مام ناتورودی دبیرستان  يادی از مش غضنفر؛ نگهبان درِبدون  ،سخن در بارة البرز
تبديل به کرد، های چهل و پنجاه در آنجا خدمت ميفر که در دههاست. غضنفر سلطاني

ر و ، اما سختگیمهربانمردی دبیرستان البرز شده بود. مش غضنفر اقتدار و نظم نمادی از 
 بردند و احترامش را داشتند.از او حساب ميها بچههمه وظیفه شناس بود و 

جا اينها که بچه آورم که به محض ورود به دبیرستان، ديدمخاطر ميصبح روزی را به
و آنجای محوطة دبیرستان و در هر گوشه و کنار گرد هم حلقه زده بودند و با بهت و ناباوری 

ا هم هکردند. يکي از اين حلقهدر بارة ترور کندی ريیس جمهور محبوب آمريکا صحبت مي
رد. کها بحث سیاسي ميبا بچهدر آستانة در ورودی و دور مش غضنفر تشکیل شده بود که 

 داشت و دوباره به کوفت و متصل کلاهش را از سر بر ميدست روی دست ميوی مرتب 
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 گفت :گذاشت و با لهجة ترکي خود ميسرش مي
      گند دنیا درومده!بابا بشینید یك فكري بكنید، این كه روزگار نشد!  –

 

ها لالبرز در آن ساهای ای نیز از شیطنت بچهخاطرهبه عنوان حسن ختام اين البرزنامه، 
 دارم که شنیدني است. 

های درخواستي داشت که ايستگاه راديو ايران، عصر روزهای جمعه يك برنامة آهنگ
ند. ای درخواست کتوانست از طريق تلفن، اسم خود و دوستانش را بگويد و ترانههرکس مي

 کنون به درخواستکردم، گوينده اعلام کرد که اروز جمعه که به اين برنامه گوش مييك
تعدادی از دوستان نوجوان، آهنگي پخش خواهیم کرد و اسامي درخواست کنندگان را به 

 اين شرح خواند : 
 العابدین مؤتمن، اكبرمحمدعلي مجتهدي، اسدالله موسوي ماكویي، اسمعیل بوذري، زین

  نجم آبادي، هوشنگ منتصري، علي اكبر كاوه،  و  عزیز آقا
 

های آن روزها را از مهوش خوانندة معروف، د تنباني ترين ترانهو سپس يکي از بن
 این ... كجه؟  كي میگه كجه!  مال كرجه! ....  خواند : پخش کرد که چنین مي

 
 البرز امروزمنوچهري و 

 

ها بعد، روزی با پسرم مهران، به تماشای آنچه بر سر دبستان منوچهری آمده بود سال
 بازديد کرديم. نیز های باعظمت، و آثار بجا مانده از دبیرستان البرز رفتیم و از ويرانه

  گاهـمقر دانشدر زمان شاه، ها بود که هری سالـمدرسة پسرانه و دخترانة منوچهردو 
دانم مگر اينقدر در تهران، جا و ساختمان کم بود که بايد بنیان اين نمي امیر کبیر شده بود.

 شد که برایرا از اساس برهم بزنند؟ مگر نميابتدايي و نمونة  ة مجهز و آبرومنددو مدرس
  ؟ساختمان دانشگاه امیر کبیر فکر ديگری بکنندمحل و 

ات تالار اجتماعها ايستادم و چشمم به در دبستان منوچهری روی همان سکوی شکايت
و نمايشنامه اجرا کرده بوديم.  مها شعر خوانده بودبارها در آن برای بچهمان افتاد که مدرسه

ابداری حسهای متعدد اتاقتبديل به فضای اين تالار بزرگ را در واقع قفسه بندی کرده و 
نیز که با طراحي صحیح و حسابشده، پايین تر از سطح زمین ورزش دبستان کرده بودند. 

ها سهای ورزش کننده مخل آرامش کلاحیاط و مدرسه ساخته بودند تا سروصدای بچه
 شده بود. ها پارکینگ ماشیننباشد، تبديل به 
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ن در ادارة ايحضرات ، شاهد نتايج ناتواني مطلق نیز در ديدار خود از دبیرستان البرز
 . دکترو اشك به چشمانم آمد آن شدمانگیز حیرترفت مؤسسة عظیم فرهنگي و پس

رياست کرد. اما در مدت  سال با نهايت درايت و توانايي بر اين بنیاد 35به مدت مجتهدی 
دی و دکتر مجتهپرافتخار نام  بیست و يك سال بعد، البرز دوازده ريیس به خود ديده بود.

 ،بناهای فرهنگي مفیدی در اين دبیرستان ساخته بودند ،های خوداسامي خیريني که با کمك
ورد. خبا ضربات تیشه از ديوارها محو شده بود و همه جا آثار بي توجهي و ويراني به چشم مي

 گويد : مثلي عبرت آموز مي
ات زیباست، دو راه داري؛ یا در زیبایي و سرسبزي چمن خود اگر چمن همسایه –

 !ي، یا چمن همسایه را خراب كنيبكوش
 

 گاهها و وسائل گرانقیمت آزمايشه بودند. نیمکتو بدون ترديد در البرز، راه دوم را برگزيد
های سال با خون دل خوردن کساني نظیر آقای حسنعلي وحید فراهم که سالرا فیزيك 

ه بها را در واقع وسائل ساير آزمايشگاهظاهر توزيع کرده و بین مدارس ديگر بهآمده بود، 
تربیت معلم دختران، و ساختمان عظیم تاراج داده بودند. عمارت شبانه روزی دبیرستان را به 

های وسیع مدرسه را زمین. های اول و دوم را به تربیت معلم پسران بخشیده بودندکلاس
و از  ،بین داوطلبین ديگر تقسیم ،که آمادة توسعه و پذيرای بناهای جديد دبیرستان بود

تاريخي  دبیرستانين بنیان اای به هیچ صدمهزدن و خلاصه از  دبیرستان منتزع کرده بودند
 فروگذار نکرده بودند. 

 به خیر.   مانياد آن روزها، ياد دکتر مجتهدی و ياد همة دبیران

 
 1343بحراني  تابستان

رنوشت ترين و سيکي از تعیین کنندهنیز برای من نه تنها برای مردم ايران، که ، 43تابستان 
با در خرداد ماه امتحانات سال ششم طبیعي را  ،43 تابستانستانة ها بود. در آسازترين برهه

 ،ابستانتهمین با خاتمة اينك و . رسیدپايان دبیرستان بهة دورو  موفقیت به انجام رساندم
د. روزهای شمشخص مي ،سازرشتة تحصیلي آيندهيك با من بايست تکلیف همیشگي مي

  پیش رو داشتم.بسیاری بحراني 
در مدارك خود هرچه گشتم، ديپلم دبیرستانم را پیدا نکردم، اما در کتابي که تحت        
به کوشش استادمان؛ آقای میراسدالله موسوی ماکويي  روزي آندبیرستان البرز و شبانهعنوان 
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، نام خود 1343التحصیلان رشتة طبیعي سال منتشر شده است، در میان فارغ 1379در سال 
نفر در رشتة طبیعي از اين  141البرز را دريابید که در آن سال، فقط را يافتم. عظمت 

 اند! التحصیل شدهدبیرستان فارغ
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ی هاها و هم دبیرستانيتمام دوستان و همشاگردیرای در پايان اين مقالة البرزيه ب     
شان دارم. هايهای گرم و صمیمانه، به همراه بهترين آرزوها برای خود و خانوادهسلامعزيزم 

برای کلیه دبیران و کارکنان ارجمند دبیرستان که در قید حیاتند، آرزوی شما به اتفاق همة و 
   ستم. فرهمتای فرهنگي درود ميآن مجموعة بيدرگذشتگان به روان پاك و کنم ميسلامت 

 

م و نويسای نیز در مورد نويسندة اين خاطرات ميچند کلمه به عنوان سوء ختام!اينك      
از همة دوستان البرزی انتظار دارم که خاطرات خود را از البرز و البرزيان بنويسند و به 

پرخیده که با فرستادن عکسي قديمي از شبانه روزی البرز  مهرعلياشتراك بگذارند. از آقای 
ا رفرزين شهید نورايي که آن عکس موجب جمع و جور کردن اين نوشته شدند، و از آقای 

  کنم. برای من هم فرستادند، تشکر مي
 

 
 

های . دورة ابتدايي را در دبستانمخورشیدی در اصفهان زاده شد 13٢4در سال من      
از دبیرستان البرز تهران  1343و در سال  مپايان رساندخیام قلهك و منوچهری تهران به

دانشنامة دکترای عمومي دريافت از دانشگاه اصفهان،  1351. در سال مالتحصیل شدفارغ
خدمت و پس از گذراندن دورة سپاه بهداشت در استان کرمان، در منطقة آغاجاری به مکرد

دورة مقدماتي طب کودکان را در بیمارستان  1354. در سال مشرکت ملي نفت ايران درآمد
عنوان بهم و سپس یدذراندر انگلیس گ Walesدر دانشگاه   Heath Hospitalدانشگاهي 

ي . در طمدستیار رشتة طب کودکان و نوزادان در دانشگاه پهلوی شیراز مشغول کار شد
مان عنوان دستیار میههای پزشکي لندن و کمبريج نیز، بههمین دوره بود که در دانشکده
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دانشنامة دکترای تخصصي  1358. در سال مهای نوزادان پرداختکسب تجربه در بخشبه
عنوان عضو هیات علمي در دانشگاه علوم و کار خود را به مدريافت کرد کودکان و نوزادان را

 Hammersmith. سپس دورة پیشرفتة طب نوزادان را در بیمارستان مپزشکي شیراز ادامه داد
در شدم. موفق به اخذ دانشنامة فوق تخصصي نوزادان  1369و در سال  مدر لندن گذرانید

و تا زمان حاضر، همچنان خدمات پزشکي خود  مشد بازنشستهاز کار دانشگاهي  1384سال 
 . مدهارائه ميدر شیراز جنت طراز کودکان و نوزادان را به
 های نوزادان دانشگاه علوم پزشکي شیرازبخش ي و رياستسرپرستسال  ٢٠مدت به      

کمیتة آموزش مداوم پزشکي، عضو مؤسس  عضو ،انتشارات دانشگاهعضو شورای م. را داشت
گرة کن دبیر، و عضوکمیتة پره بورد و ارتقا، شورای بازآموزی و نوآموزی پزشکي فارس

ان، و دستیاران، کارورزهای هپايان نامشماری از  سرپرستيو  مطب نوزادان بودالمللي بین
مقالة علمي در مجلات داخلي و  ٢4م. را برعهده داشت فوق تخصصي نوزادان اندستیار

داخلي  ها، سمینارها و مجامع علميسخنراني در کنگره 5٠ بیش از وانده چاپ رسخارجي به

 ،انجمن پزشکان نوزادان ايرانو عضو هیات مديرة عضو مؤسس م. ايراد کرده ا الملليو بین
ان ـعضو هیات علمي سازم، هیات مديره انجمن علمي کودکان فارسو ريیس  عضو

سردبیر خبرنامة ، جشنوارة جرجانيعضو هیات داوران ، ي ايرانتهای علمي و صنعپژوهش
هیات تحريريه فصلنامة سازمان نظام پزشکي  ضو، سردبیر و عانجمن پزشکان نوزادان ايران

از، شیرعلوم پزشکي های پژوهشي دانشگاه -علميت مجلا عضو هیات داوران در، و شیراز
ي و تخصصي ، و بسیاری از مجلات علمهرمزگان، همدان، کرمان، تبريز، مازندرانزنجان، 

 م. بوده انیز ديگر 
ر دکتبا  هاي نوزادانفوریتمنتشر شده است. از من طب نوزادان، سه کتاب  زمینةدر      

 . دكتر، نوزاد من !؟ ، و کتابهاي ویژة نوزادانمراقبت، محمد رضا صداقتیان
شکي پز انتشارات دانشگاه علوم) هاي حافظطبیبانهعبارت است از: من های ديگر کتاب     

نتشارات پژوهشگاه علوم )ا زیر آسـمان اصفهان، (آقاانتشارات گل) خوش و بش(، شیراز
  . هااندوه شیرین گذشتهدورة ده جلدی کتاب  و ي(، انساني و مطالعات فرهنگ

 

 yahoo.com٢4ahmadmadani@نشاني اينترنتي :  
 11٠: شیراز، خیابان باغشاه، نبش خیابان معدل، ساختمان  نشاني پستي
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